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گرچه بهار نزدیک است اما گویی سرمای سخت زمستان بر اندام این سرزمین خواهد مـانـد. افسـوس کـه                        

 همه ی راه ها تاریک و لغزانند و اندیشیدن به آینده این مرز و بوم بسیار سخت و دشوار است.

در این سرمای سخت می بینیم که برخی به دنبال کمرنگ کردن و یا بد رنگ کردن ارزش های میـهـنـی مـا                   

هستند. غافل از آنکه از یاد بردن میهن و ارزش های میهنی دردی را دوا نمی کند بلکه به رنـج هـا و درد                              

 های ما می افزاید؛ سرما را سخت تر می کند و راه ها را تاریک تر و لغزان تر. به قول ارُد بزرگ :

 »روزی که میهن و کشور خویش را از یاد ببریم امنیت خویش را از دست داده ایم.«

سرزمین ما در سالیان دراز، از گذشته تا کنون چنین روزهای سختی را به خود دیده اسـت و ایـن روز هـای                            

سخت به ما نشان داده است که در چنین سرمایی هم جایی برای امید و شادمانی هرچند گذرا وجود دارد. این              

امید و شادمانی را شـایـد فـرهـنـگ            

ایرانی برای ما به ارمغان آورده باشـد.        

در چنین شرایط سخـتـی، دانسـتـن و            

یادآوری ارزش های میـهـنـی شـایـد           

رفته رفته گرما را به این سـرزمـیـن           

سرما زده بازگرداند و این بـار بـهـار           

 راستین را برای ما به ارمغان آورد. 

 سخن نخست
 مسیحای جوانمرد من ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
 هوا بس ناجوانمردانه سرد است ... آی ...
 (م. امید)
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 روزهای ارزشمند در گاهشماری اسفند ماه 

 بهمن): جشن اسپندگان 29اسفند( 5
اسپندگان(سپندارمذگان) جشن بزرگداشت زن       

 و زمين است. 
در صفحات بعدي درباره اين جشن بـيـشـتـر            

 توضيح مي دهيم.
 

 اسفند: بزرگداشت طوسی 5
خواجه نصيرالدين طوسي؛ فيلسوف، مـتـكـلـم،         
فقيه، دانشمند، رياضيدان و منجم ايراني سـده         
هفتم است. وي سنت فلسفه مشايي را كه پس          

 از ابن سينا در ايران رو به افول گذاشته بود، بار ديگر احيا كرد.
 

 اسفند: پایان سرایش شاهنامه 25
فردوسي با سرودن شاهنامه كاري كـرد كـه           
هيچ گاه ياد و خاطره ي شـكـوه ايـرانـيـان               
فراموش نشود. اين اثر بزرگ تأثير زيـادي در           
ادبيات ايران داشته و باعث حفظ زبان پارسـي         

 شده است. 
برخي از پژوهشگران با بررسي شاهنامه و تطبيق آن بـا آثـار               
باستاني، متون تاريخي و... حقايق شگفت انگيـزي را دربـاره                

 تاريخ ايران دريافته اند.
براي پروردن يك چنين اثر شگرفي كه به تنهايي شكفتگي ها           
وفرو پاشي هاي تاريخ را در خود نهفته دارد به شـخـصـيـتـي                
عظيم نياز است، فردي با انديشه اي جـامـع و داراي ابـعـاد                  
گوناگون و نه يكسويه و يكرويه. اثر عظيم هـمـواره زاده ي           

ژه تراژدي و داستان  تراژديك كـه           شخصيت عظيم است به وي    
اوج عظمت هاي ادبي است و در داستان هايي مانند رستـم و              
اسفنديار نمايان مي شود؛ حاصل  فرهنگ هزاران ساله ايرانيان          

 و روح بزرگ و بي آرام فردوسي هاست.

 جشن سوری (چهارشنبه سوری)
هرچند در ميان جشن هاي ايراني، دو جشـن          
چهارشنبه سوري و سيزده به در كمي مـبـهـم           
هستند زيرا مبنا و اساس ديگر جشـن هـا را             
ندارند. اما اين جشن ها به ويژه چـهـارشـنـبـه       
سوري، ظرفيت اين را دارند كه يكي از بزرگ ترين جشن هاي            

 ايران باستان باشند.
اين ادعا از آن جهت مطرح است كه ايرانيان باستان ديدگاهـي            
نيك درباره ي آتش داشتند و در حقيقت با جشن چهارشـنـبـه              
سوري به استقبال نوروز مي رفتند. در اين جا بايد يادآور شويـم        
كه ايرانيان هيچگاه آتش پرست نبودند و آتش را نـمـادي از               

 تعالي و پيشرفت مي دانستند.
درباره ي روز دقيق گراميداشت جشن سوري، اطلاعات درستي         
به دست نيامده، اما شواهد نشان مي دهد كه اين جشن نزديك        

 به نوروز بوده است. 
برخي از پژوهشگران معتقدند جشن سوري  ريشه در  افسـانـه             
سياوش دارد كه با سرافرازي تمام از شعله هاي آتش بـيـرون              

 آمد و بي گناهيش اثبات شد.
 

 اسفند: ملی شدن صنعت نفت  29
يكي از مهم ترين اتفاقات دوران معاصر ايـران         

 كه البته از به ياد ماندني ترين اتفاقات است.
دولت بريتانيا بر صنعت نفت ايران تا اواسط قـرن بـيـسـتـم                 
ميلادي حاكميت داشت. اما كم كم اقشار مختلف مردم ايـران،            
اعتراضات خود را علني كردند و در واپسـيـن روزهـاي سـال                

اين اعتراضات منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد            1320
اقتصادي قابل توجه، اثرگذار و تعيـيـن          –كه  تحولات سياسي     

 اي را به دنبال آورد. كننده

 اسفند روز احسان و نیکوکاری 14
 با سپاس از: 4 اسفند روز درختکاری 15

 كاربران دانشنامه هاي آزاد
ساعت و تقويم رسمي ايران  

Time.ir 
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 سیاوش پاکدامن و جشن سوری 
 (چهارشنبه سوری)

داســتــان ســيــاوش و        
سودابه در شاهنامه حاكـي     
از پاكدامني ايـن جـوان        
زيباي ايراني اسـت. بـي         
گناهي سياوش به اثـبـات      
مي رسد و ايـن جـوان          
 بزرگوار سودابه را مي بخشد.

پايان اين داستان با جشن و شادي همراه است و بـرخـي از                    
پژوهشگران معتقدند جشن سوري كه امروز با نام چـهـارشـنـبـه              

 سوري مي شناسيم ريشه در اين افسانه دارد.
سودابه (همسر ديگر كي كاووس به جز مادر سياوش) دلبـاخـتـه               

سياوش مي شود اما سياوش پاكدامن دست رد به سـيـنـه وي                   
مي زند. از همين رو سودابه سخت بر مي آشوبد و در پيشگاه كي               
كاووس به دروغ مي گويد سياوش كوشيده است به زور بـه او                
دست يابد. در اينجا شاه در يك دو راهي تلخ مي ماند؛ هـمـسـر                 
دلبندش درست مي گويد يا پسر دلير و زيبايش؟! براي از مـيـان               
برداشتن دروغ گويي و ناراستي، آزمون باستاني سختي در نـظـر             
گرفته شد. سودابه و سياوش بايد از دل آتش سوزان گـذر مـي                 
كردند و اگر بدون گزند بيرون آمدند نشان از راستي آنـهـا بـوده                

 است.
سودابه تن به اين آزمون سخت نداد و مي گفـت چـون مـن                 

راست مي گويم نبايد چنين كنم اما سياوش پاكدل كه به پـاكـي              
خود ايمان داشت با جان و دل پذيرفت. جامگاني پاك به رنـگ               
سپيد به تن كرد و از آتش سوزان عبور كرد. همين كه پـيـكـري                 
سرافراز و سپيد او از مياد دود و آتش بيرون آمـد خـروشـي در            

 گرفت و شادي و جشن بر پا شد.
 

 مي آورد و رامشگران را بخواند
 همه كام ها با سياوش براند 

 
 سه روز اندر آن سور مي در كشيد

 نبد بر در گنج بند و كليد

شايد اين روزها كمتر به اين موضوع توجه كنيم كه در آيـيـن              
هاي ملي و مذهبي ما داستان هاي مربوط به سياوش دلير نـقـش              

 مهمي ايفا مي كند.
در اسطوره هاي ما دو داستان بسيار مشهور دربـاره سـيـاوش                  

وجود دارد؛ پايان يكي از آنها خوشايند و فرجام ديگـري تـلـخ و                 
 ناگوار است.

جالب آنكه شايد تا به امروز اين افسانه هـا در جشـن هـا و                       
 سوگواري هاي ما بسيار تأثير گزار بودند.

سياوش را مي توان يكي از پاك ترين شخصيت هاي اسطـوره                
اي دانست. به صورت كلي اين موارد مهم را مي توان درباره وي               

 بيان داشت:
 سياوش (سياوخش)نام: 

 كي كاووس (پادشاه ايران)نام پدر: 
 رستم دستانپرورش يافته نزد: 

 

سياوش از طرفي پسر پادشاه ايران است و از طـرفـي پـرورش                  
يافته نزد بزرگ ترين پهلوان ايراني مي باشد كه به وي ويـژگـي               

 هاي خاصي مي دهد تا به يك شخصيت آرماني تبديل شود.
 

 سیاوش، اسطوره جاویدان
 Persian Lotus 
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نگاهی به داستان های سیاوش و تأثیر آن بر آیین های 
 میهنی و مذهبی امروز ایرانیان
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همين موارد باعث شد تا افراسياب به نشانه حسـن نـيـت                  
هداياي گران قيمت و صد تن از سپاهيان اش را به گروگان به             

 نزد سياوش بفرستد.
سياوش از اين پيروزي خرسند شد و گمان داشت كه پدرش              

نيز به همان اندازه خرسند خواهند شد. اما وقتي كه رستم خبـر              
دست كشيدن از جنگ را به دربار ايران برد، كي كاووس بر او              
خروشيد. او به كم تر از نابودي افراسياب بسنده نمي كـرد؛ از         
اين رو فرمان داد كه همه ي هداياي افراسياب را بـه آتـش                 
بريزند و بسوزانند و گروگان ها را نيز سر بزنند و به نزد او پس               

 فرستند.
رستم درمانده شد، زيرا سياوش به تن خود تندرستي گروگان             

ها را تضمين كرده بود. او از مخالفت صريح اش با كي كاووس              
 گفت و به همين سبب از پيشگاه شاه رانده شد.

در همين هنگام پيامي به نزد شاهزاده فرستاده شد كه او را                
به بازگشت فرا مي خواند. طوس نيز به جاي او به سركـردگـي               
سپاه گمارده شد. چون سياوش از گردش نامنتظره ي اوضـاع             

خبر يافت؛ نوميد و سرافكنده شد. او كه خود را در اوج كاميابـي       
 مي پنداشت به ناگاه خود را درافتاده به زير پاي جهان يافت.

بر كنار شدن اش از فرماندهي به قدر كفايت تكان دهـنـده                 
بود، اما انديشه ي كشتن گروگان هاي توراني، بر خلاف پيمان           
اش، از آن هم تكان دهنده تر بود. در پريشاني و آشفتگي و از                
سر نوميدي تصميم گرفت كه به تورانيان پناه برد و خود را بـه              

 آنان تسليم كند.
 

 در دربار توارن
روزگاري گذشت و سياوش زندگي تازه اش را در دربار توران              

 در پيش گرفت.
در آغاز افراسياب او را بزرگ داشت و ارج گذاشت و دخترش               

فرنگيس را به زني به او داد و فرمان روايي سرزمين ختن را به              
او بخشيد. اما او در خانه تازه اش هم دشمناني داشت و ديـري               
نكشيد كه آنان به دسيسه پردازي و درد سر سـازي بـراي او                

 دست گشودند.

گرچه كي كاووس خيال داشت سودابه را بـه دار كشـد امـا                     
 سياوش، بزرگ منشانه از او درخواست كرد كه سودابه را ببخشد.

 سووشون و عزاداری در ماه محرم
بسياري از آيين هاي سوگواري در ماه محرم ريشه در سوگواري              

 براي سياوش دارد.
در قرن چهارم هجري، ديلميان (آل بويه) كه سلسله اي ايرانـي                 

بودند و سلطه اعراب را در ايران برانداختند، هر سال يك هفته از              
فاجعه امام حسين(ع) و يارانش در كربلا ياد مي كردند و طي ايـن                

 هفته دسته هايي در كوچه ها به راه مي افتادند.
اين سوگواري ها، بقايايي از دوران قديم ايران بود، پيش تر نيـز                

به ياد سرانجام غم انگيز سياوش، قهرمان ايران، بدست تورانيـان،           
 1مراسمي با همين تشريفات در مواقع معين بر پا مي گرديد.

اين دسته هاي سوگواري بيشتر حالت بزرگداشت و زنده كـردن              
ياد سياوش داشته است. داستان مرگ سياوش هم حاكي از نيـك             
سيرتي و همچنين وفا داري سياوش به قول و پيمانش اسـت. در               

 اينجا خلاصه اي از اين داستان را هم مي آوريم. 
افراسياب كه به مرز هاي ايران نزديك شده بود بعد از آنـكـه                   

سياوش و رستم به سپهسالاري سپاه ايران برگزيده شدند، كابوس          
 هاي ترسناك امانش را بريده بود.

دانايان راز انجمن ساختند و رأي همگان بر آن شد كه خـواب                 
 افراسياب از شكستي سخت به دست ايرانيان نشان دارد.     

 برگرفته از كتاب تمدن ايراني نوشته هانري ماسه -1 6
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 از زبان سره خود بدانیم

يكي از  هوده هاي (فوايد) سره نويسي، پيرايش (اصلاح) ساختار 
زبان است.  نگاه به واژگان پارسي سره و تلاش براي بكار گيري آنها 
ما را به سوي بهره گيري از ساختار درست زبان مي كشاند. از اين رو 

 دانستن از واژگان سره پارسي بسيار ارزشمند مي باشد.

 بی گمانیقیناً: 
 راهبردیاستراتژیک: 

 به ویژهعلی الخصوص: 
 ، نابسرهخالص: 

 گزیدمانانتخابات: 
 گذرواژهرمز عبور: 
 فرآوردهمحصول: 

 برگهورق: 
 اختر شناسمنجم: 
 کهن نگارمورخ: 

 برگردانترجمه: 
 گیتاشناسیجغرافیا: 
 گاهشماریتقویم: 

 بیاید پارسی بگوییم و پارسی بنویسیم :

Persian Lotus 
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پيشواي دسيسه گران گرسيوز، برادر افراسيـاب بـود            
كه مي ديد امتياز هايي كه به نورچشمي تازه داده مـي            
شود جايگاه او را سخت به خطر مي اندازد. پس بر آن              

 شد كه سياوش را از چشم فرمان روا بيندازد.
نخست افراسياب به گفته هاي گرسيوز توجه نـمـي             

 كرد اما كم كم شك بر دل اش چيره شد.
به اين ترتيب سياوش كه زندگي اش را با اميد آغـاز               

كرده بود؛ سرانجام خود را تك افتاده و بي يار و يـاور              
يافت و اندوه بارانه، با خيانت و خون ريزي راهي ديـار             

 باقي شد.
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 بن مايه ها و ياري نامه ها:
 حكيم ابوالقاسم فردوسي.شاهنامه

 1389. دامغان ارديبهشت 5نشريه مرز و بوم. ويژه نامه بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي،شماره
توني آلن، چارلز فيليپس، مايكل كريگان. مشاور: دكتر وستا سرخوش كريتس. مترجمان: زهره هدايتي، رامين كريميان.سرور داناي 

 آسمان. چاپنخست. تهران: نشرني

 از خبرگزاري مهر(تصوير) فرتور 
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 روزی برای نمایاندن عشق
 اسپندگان (سپندارمذگان)

شايد براي ما ايرانيان تأسف آور باشد كه فقط چند جشن باستاني ايراني به گوشمان خورده است آن هم به واسطه جشن هـاي      
 بيگانگان مانند ولنتاين!!!

شناخته مي شود و ريشه ي آن را از روم باستان مي دانند.           »روز عشق «اين روزها در بسياري از نقاط جهان، ولنتاين به عنوان              
 اما در فرهنگ هاي گوناگون روزهاي اينچنين وجود دارد و شايد پيشينه ي آنها از ولنتاين هم بيشتر باشد.

در فرهنگ ايراني، جشن مهرگان براي گراميداشت مهرورزي، عهد و پيمان وجود دارد اما ايرانيـان                   
روزي هم براي بزرگداشت فروتني و تقدس بانوان جشن مي گرفتند و مردان براي مـهـرورزي بـه                     
همسران و معشوقگان خود در اين روز به آنها هديه       مي دادند. اسپندگان (سپندارمذگان) نام ايـن             

 روز بزرگ بوده است.
عجيب آنكه اگر روزهاي باستان را با تقويم امروزي تطبيق دهيم، تنها چند روز فاصله بين ولنتايـن            

و اسپندگان وجود دارد. در گاهشماري ايراني روز پنجم هر ماه را اسپند روز (سپندارمذ روز) مي گويند.                     
اين روز در پنجم اسفند قرار داشته است اما به دليل گذشت زمان و شايد دگرگون شدن تقويم ها در                     

بهمن تقويم امروزي قرار مي گيرد كه فاصله كمي با ولنتاين دارد. (در ادامه در اين باره توضـيـح                        29
 داده خواهد شد)

 
اسپند (سپندارمذ) يكي از صفات خاص خداوند و يكي از هفت امشاسپندان است. جشن اسپندگان متعلق به اسپند مي باشـد. بـه                            

 طور كلي اسم ها و معني سپندارمذ به اين شرح است :
 

 نام اوسايي : سپندآرميتي
 نام پهلوي : سپندرمت
 اسپند(اسفند) -نام پارسي : اسپندارمذ (اسفندارمذ) 

 معني : تقدس و فروتني
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 نگاهی به اسپندگان

اسپندگان(سپندارمذگان) جشن بزرگداشت زن و زمـيـن اسـت.           

زمين در نهايت فروتني زايش مي كند و از همه چيز و همه كـس               

نگهداري مي كند. بانوان و مادران هم چنين صفت نيكي دارند، به             

همين شوند (دليل) از آيين هاي اين جشن گراميداشت بانـوان و                

دادن هديه به آنها بوده است. اين موضوع نشان دهنده ي ارزش              

 بالاي بانوان در انديشه ي ايراني مي باشد.

 
 نام های این جشن

به طور كلي نام هايي كه براي اين جشن شمره شده است را شايد              

 بتوان به صورت زير بيان كرد:

سپندارمذگان، اسپندارمذگان، اسپندگان، اسپندار جشن، اسپندارمذ 

 جشن، سپندار جشن، مژدگيران 

در حقيقت تمام اينها اشاره به يك جشن خاص در يـك روز                   

 خاص را دارد.
 اسپندگان در گفته بیرونی

كه اثر بسيار ارزشـمـنـد         »آثار الباقيه «در     

ابوريحان بيروني مي باشد؛ به خوبي دربـاره         

 اين جشن سخن آمده است:

اسفندارمذ (اسپندارمذ) ماه [كه] روز پنجـم              

آن روز اسفندارمذ (اسپندارمذ) است و بـراي           

اتفاق دو نام آن را چنين ناميده اند و معـنـاي         

آن عقل و حلم(بردباري) است و اسفنـدارمـذ           

(اسپندارمذ) فرشته موكل به زمين است [فرشته پاسـبـان زمـيـن                 

است] و نيز بر زن هاي درست كار و عفيف و شوهر دوست و خير                

 خواه موكل است.

در زمان گذشته اين ماه به ويژه اين روز عيد زنان بوده و در اين                

عيد مردان به زنان بخشش مي نمودند (هديه مي دادند) و هـنـوز                

اين رسم در اصفهان و ري و ديگر بلدان پهله باقي مانـده و بـه                  

 1فارسي مژدگيران (مزدگيران) مي گويند.

 

 اسپندگان در دیدگاه عبدالعظیم رضایی
اصل و نسـب و        «شادروان استاد عبدالعظيم رضايي در كتاب          

 مي نويسد: »دين هاي ايرانيان باستان

پنجم اسفند كه اسپندار نام دارد و متعلق به فرشـتـه مـقـدس                   

آرمئي تي است سپندار جشن مي باشد. اين فـرشـتـه كـه آنـرا                    

سپندارمذ نيز مي گويند در عالم مـعـنـوي          

مظهر عشق و محبت و تواضع و بردبـاري         

و جانبازي و فداكاري، و در جهان مـادي          

پاسبان و حامي زنان نيك و پارسا است و          

تمام خوشي هاي روي زمين در دست او         

مي باشد. در ايران قديم اين روز را بـه              

احترام فرشته ي مقدس سپـنـدارمـذ يـا           

آرمئي تي و براي پيروي از صفات پاك او         

 263، صفحه 1321 بيروني. مترجم: اكبر داناسرشت. ترجمه آثارالباقيه عن القرون الخاليه. تهران: كتابخانه خيام به شركت مترجم. چاپخانه شركت طبع كتاب، -1 9 2جشن مي گرفتند و شادي مي كردند.

   502، صفحه 1381عبدالعظيم رضايي. اصل و نسب و دين هاي ايرانيان باستان. چاپ ششم، تهران: در،  -2
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 داستان دوم
بر اساس داستاني ديگر، والنتاين يك روحاني بود كـه در روم                  

باستان كمك مي كرد مسيحي ها از زندان هاي وحشتناك رومـي            
ها كه اغلب در آنجا شكنجه و كشته مي شدند، فرار كنـنـد و در                  
نهايت پس از فاش شدن كمك هاي او به مسيحي ها، بـوسـيلـه                

 رومي هاي خشمگين به قتل رسيد.
 

 داستان سوم
داستاني ديگر حاكي از آن است كه كشيش والنتاين خود شخصا              

اولين نامه عاشقانه والنتاين را نـوشـتـه           
است. بنا بر اين داستان، هنگامي كـه او           
در زندان بوده است، عاشق دختر جـوانـي    
(كه به احتمال فراوان دختر زندانبان خود        
او بوده است) كه به ملاقاتش در زنـدان           
آمده بود مي شود. كشيش والنتاين قـبـل       
از مرگ خود نامه عاشقانه اي بـراي او           
مي نويسد و در انتها يعني در قسـمـت            

 امضا مي نويسد: از طرف ولنتاين تو.
From your Valentine 

 

جمله اي كه هنوز هم رايج است و در             
نامه ها و كارت پستال هاي مربـوط بـه           
اين روز ديده ميشود. اگر چه دقيقا مشخص نيست كه كدام يك از              
داستان هاي فوق صحت دارد (شايد هم مجمـوعـه اي از ايـن                  
داستان ها درست باشد و شايد به طور كلي اين داستان ها فـقـط                
افسانه باشند)، آنچه كه به نظر مي آيد اينست كه  والنتاين داراي               
شخصيتي قهرمانانه، دلسوز و از همه مهمتر رمانتيك و عاشـقـانـه             
بوده است. بنابر شواهد موجود، والنتاين در قرون وسطـي يـعـنـي                
سالها بعد از روم باستان، از محبوب تـريـن افـراد روحـانـي در                    

 كشورهاي فرانسه و انگليس بوده است.
 

درباره ولنتاين و فلسفه وجودي آن، داستان هاي زيـادي نـقـل                     
مي كنند. اما به طور كلي اين عيد متعلق به يك قديس بـه نـام                   

 14ولنتاين (يا والنتين و يا والنتاين) مي باشد. روز ولنتاين در روز               
 فوريه قرار دارد كه معمولا با ابراز عشق همراه است.

اين ابراز عشق معمولاً با فرستادن كارت ولنتـايـن يـا خـريـد                    
شود. سابقه تاريخي روز ولنتـايـن     هدايايي مانند گل سرخ انجام مي    

به جشني كه به افتخار قديس ولنتاين در كليساهاي كـاتـولـيـك               
 گردد. شد، باز مي  برگزار مي

 

 داستان ها
 

 داستان يكم
يكي از داستان هاي رايج در مورد ولنتاين           

اينست كه او كشيشي بوده كه در قرن سـوم          
ميلادي در روم باستان زندگي مـي كـرده            
است. زماني كه امپراطور كلاوديوس دوم پي        
برد كه مردان مجرد نسبت به مردان متاهـل         
داراي همسر و خانواده، به سربازان بهـتـري         
تبديل مي شوند، تصميم مـي گـيـرد كـه              
سربازان ارتشش را از ميان مـردان مـجـرد           

 انتخاب كند. 
در اين هنگام كشيش والنتاين قانوني را كه امـپـراطـور بـراي                   

مقاصد خود وضع كرده بود و به موجب آن مردان جوان تـا يـك                 
سن معين اجازه ازدواج كردن را نداشتند، زير پا گذاشته و زوج هاي           

 جوان را به عقد يكديگر در مي آورد. 
او مدتهاي زياد به صورت پنهاني به اين كار ادامه داد و عشـاق                  

جوان زيادي را به عقد يكديگر در آورد تا اينكه سرانجام امپراطـور             
از اين موضوع با خبر شد و فرمان قتل كشيش والنتاين را صـادر                

 كرد.
 

 
 ولنتاین مبهم
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جشـن  «يـا       »روز عشـق ايـرانـي      «شايد دو تاريخ براي        
 اسفند! 5بهمن و  29شنيده باشيد.  »اسپندگان (سپندارمذگان)

ممكن است براي بسياري از هم ميهنان اين پرسش پـيـش               
آيد كه بالاخره اين جشن در كدام تاريخ مي باشد؟! بايد توجـه              
داشت كه بر اساس اصول جشن هاي ايراني ايـن جشـن در               

 پنجم اسفند ماه قرار دارد.
اما از طرفي به عقيده برخي از پژوهشگران در گاهشـمـاري               

روز داشته    30هر ماه     -بر خلاف گاهشماري امروزي   -باستاني  
است و در پايان سال پنج يا شش روز ويـژه داشـتـنـد. (در                     

 روز دارند) 31ماه اول سال  6گاهشماري كنوني 
روز دارنـد،       31ماه اول سال      6چون در گاهشماري كنوني        

براي همسان شدن روزهاي گاهشماري كنونـي بـا روزهـاي             
گاهشماري باستان، برخي از دوستداران فرهنگ ايراني، جشـن         

 29روز زود تر در نظر مي گيرند؛ يـعـنـي در                  6اسپندگان را   
 بهمن!

اسفند به عنـوان   5بهمن و چه      29به هر حال اين روزها چه          
 شناخته مي شود.  -البته به طور غير رسمي-جشن اسپندگان 

بايد توجه داشت كه هديه دادن در بزرگداشت هر دو جشـن               
به چشم مي خورد و يك ويژگي مهم (شايـد بـزرگ تـريـن                  

 ويژگي) اين جشن هاست.
برخي از انديشمندان معتقدند تاريخ ولنتاين از اسـپـنـدگـان                

اقتباس شده است و نزديك به همان تاريخ، ياد و خـاطـره ي               
قديس ولنتاين را گرامي مي داشتند و همين روز در تاريخ مانده            
است. بعيد نيست كه تحت تأثير جشن اسپندگان آيين هـديـه              
دادن در روم رواج پيدا كرده باشد و رفته رفته اسطوره سـازي              

 هايي درباره يك شخصيت شده باشد.
اين موارد شايد فقط نظريه باشند كه البته بسياري از شواهـد               

اين نظريه ها را منطقي جلوه مي دهد. اين امكان وجـود دارد               
كه در فرهـنـگ     
هاي مختلف اين   
روز به طور جـدا     
گانه و بي تأثير از     
فرهنگ مقابل به   

 وجود آمده باشد.

 اسفند ؟؟!! 5بهمن یا  29اسپندگان در  ارتباط اسپندگان و ولنتاین 

 سپندارمذ و سیب
بسياري از پژوهشگران معتقدند سيب در سفره ي هفت سين نمادي از اسپند(سپندارمذ) است. همانطور كه اشاره شد سپنـدارمـذ                           

نگهدارنده ي زمين مي باشد و جالب و عجيب آن است كه ميوه اي مانند سيب كه ساختاري كروي دارد نمادي از سپندارمذ شـده                          
 است. شگفت آنكه آنكه ايرانيان معمولا سيب را درون ظرفي از آب مي گذارند.

اين مورد و البته موارد ديگر، دليلي شد كه بسياري از محققين به اين نتيجه برسند كه ايرانيان از هزاران سال پيش؛ كروي بودن                           
 زمين را كشف كرده بودند و از معلق بودن آن در فضا آگاهي داشتند.

 آيين برپايي سفره هفت سين يكي از سنت هاي شگفت آور است كه هنوز هم در ميان مردم جاي دارد.    
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چون می پنداشت محتوای خمره سم است؛ چند قدحی از             
آن نوشید؛ ابتدا سست گشت و به خوابی سنگین فرو رفت.    
اطرفیان جمشید یقین کردند که دخترک مـرده اسـت امـا              
روز بعد او از خواب برخواست آن هم به گونه ای کـه از                 
شادی و شعف بر پای خود بند نبود، سر درد قدیمی او هـم              

 بهبود یافته بود.
شاه که از خاصیت این نوشیدنی تازه شگفت زده شـده           

بود، دانست که به ماده ای گوارا و نشاط آور دست یـافـتـه               
است و از همین رو جشن بزرگی به پا کردند. حکیم عمـر              
خیام کشف اینچنین نوشیدنی را بـه شـاه شـمـیـران (از                    

 بستگان جمشید) نسبت می دهد.

 نگاهی به نوشیدنی در ایران
سالها این پرسش که خواستگاه نخستین نـوشـیـدنـی               

های مختلف با طعم های گوناگون کجا بوده  و انسـان              
چگونه به خواص آنها پی برده اسـت؛ ذهـن پـژوهـش                

 گران را مشغول کرده است. 
در اسطوره ها و افسانه های ایرانی، کشف نوشیدنـی             

و گرفتن آب  میوه ها را به جمشید، پادشاه بزرگ ایـران              
 نسبت داده اند.

داسـتـان      »نفایس الفنون فی عرایس الـعـیـون        «کتاب     
جالبی پیرامون این موضوع آورده اسـت. خـلاـصـه ایـن                  
داستان به این شرح است که جمشید به زیر دستـان خـود              
دستور داد که گیاهان گوناگون را بکارند و میوه ی آنـان    
را امتحان کنند. چون درخت انگور را چشیدنـد و آنـان را                 
خوش آمد، جمشید دستور داد تا آب آن را بـگـیـرنـد و در                  
خمره کنند. در اینجا گرفتن نوشیدنی از میوه ها کـامـلا           
مشخص است و هنگامی که پژوهش گران اسـطـوره           

که به نظر   -ها را با تاریخ تطبیق می دهند؛ زمان جمشید          
بـه هـزاران           -می رسد نمادی از یک دوره تاریخی باشـد        

 سال قبل از میلاد بر می گردد.
اما در ادامه ی این داستان اتفاقات جالبی می افتد؛ پس              

از مدتی در عصاره انگور تغییر پدید آمـد و مـزه آن از                  
شیرینی به تلخی روی نهاد؛ جمشید دستور داد درِ خـمـره            
را ببندند و نگذارند کسی از آن بنوشد چون می پنداشتـنـد             
زهر شده است. گویند در این میان دختری زیبا روی کـه              
سر دردی مزمن داشت و هیچ پزشکی را یارای درمان او            
نبود؛ قصد خود کشی کرد که خویش را از بند این سـر              

 درد برهاند. 
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كوروش ويژگي هاي دارد كه نه تنها او را نزد ايرانيان، يونانيـان و             
عبري ها بلكه براي مردمي هم كه پيوندي با ايران نداشته اند گيرا و              

 دوست داشتني مي سازد.
يك نمونه از اين دلبستگي به كوروش را در ميان مردم ايسلنـد و                  

مشاهده مي شود.     »تاريخ شاهان ايران  «داستان هاي ايسلندي با نام      
بخشي از آن نيز با نام داستان هاي كوروش پادشاه پارس ها شناخته             

نمونه در كتابخانه ي ريكاويك پايتخـت         36مي شود. از اين داستان       
ايسلند نگهداري ميشود. بررسي ها نشان مي دهد كه داستان هـاي              

 ميلادي به نگارش در آمده است.  19و 18و 17ياد شده در سده هاي 
سال فـاصـلـه      1800ميان كوروش بزرگ و شاهزاده نروژي (هارولد)  

است اما چون ايسلندي ها كوروش را به دادگري و نـيـكـي مـي                   
شناختند اين شاهزاده با اين ادعا كه او از نوادگان و بـازمـانـدگـان                  
كوروش بزرگ است به تاج و تخت ايسلند دست يافت و شاه ايسلنـد              

 شد.
 

 داستان سرایی وایگینک ها در سفر دریایی به ایسلند 
اين كه از چه زماني كوچندگاني به ايسلند رفته اند چندان روشـن                 

نيست گمان مي رود براي نخستـيـن        
بار وايكينگ ها در سده هاي نهم و         
دهم ميلادي پا به ايسلند گـذاشـتـه          
باشند آنها از ايسلد به گرينلند رفتند و        
از آمريكا سر در آوردند وايكينگ هـا       
در اين سفر دور و دراز و پـر خـطـر             
دست به داستان سرايي زدنـد و بـا           
رسيدن به جزيره ايسلند داستان هاي      
خود را براي مردمان آنجا كه چـنـد          
نسل بود در ايسلند جاي گرفته بودند       

 باز گو مي كردند.
 با سپاس از هفته نامه امرداد

 کوروش بزرگ 
 در افسانه ها و اسطوره های ایسلندی 

كاسيان بوميان زاگرس هستند كه قديمي ترين مراجعي كـه از               
سال قبل از مـيـلاد          2400آن ها ياد شده است متون مربوط به         

اينشوشيناك مي باشد. به نظر مي رسد كه -است كه در عهد پوزور
آنان در طي هزاره سوم قبل از ميلاد نسبتاً بي اهميت بـوده انـد.                
آشوريان آنان را كاسي مي ناميدند و اين اسم به شكل كوسايوئـي             
توسط استرابون ياد شده و محل اقامت آن ها در بند هاي دريـاي              
كاسپين (درياي مازندران)، بالاي تهران ياد شده است. نام شـهـر            
هاي قزوين، كاشان و درياي كاسپين و رودخـانـه كشـكـان در                
لرستان يادگار اين قوم كوه نشين است. كلمه كايسـتـريـس (بـه                 
معني قلع) يعني فلزي است كه از ناحيه كـاسـيـان مـي آيـد و                     
همچنين نام همدان هم در عصر آنها اكسيا بوده است. كـاسـيـان               
سپر دفاعي ايران مركزي در برابر حملات آشوري ها و بابلي هـا              
بودند. كاسيان مردمي جنگجو و هنرمند بودند كه ابداع كننده آلياژ            
مفرغ بوده و آثار زيبايي را پديد آورده اند. طي جنگ هـاي بـيـن                  

 576كاسي ها و دولت هاي ميان رودان (بين النهرين) به مـدت           
سال اين منطقه را تصرف نمود و دولت بابل مستعمره كاسي هـا              

ق.م توسط عيلام از اين مـنـاطـق رانـده               1171گشت و در سال     
شدند و به سرحدات زاگرس بازگشتند. بازماندگان اين قوم به گفته            
دكتر گريشمن لُر ها مي باشند. جالب تر اين اسـت             
كه كاسي ها حتي زماني كه جزو حكومت مـقـتـدر             
هخامنشي بودند براي عبور سربازان پارس و كاروان        
سلطنتي كه از اكباتان به شوش نقل مـكـان مـي              
كردند باج از دولت هخامنشي دريافت مي كـردنـد،           
بعد ها هم همواره نوك پيكـان لشـگـر ايـران را                
تشكيل مي دادند. در دوره ساساني زماني كه لشكـر           
ساساني از رومي ها شكست خوردند و تا كوهدشـت          
لرستان پيشروي كردند اين قوم لشگـر روم را در             
يكي از دشت هاي اين شهرستان شكست دادنـد و           
اين دشت به همين نام، نام گـذاري شـده اسـت،               

 13 رومشگان (جايي كه روم شكست خورد)
 كاري از حميد بهرامي

 کاسیان مردمان پیش از تاریخ
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درباره تيره و طايفه بابك        
خرم دين گفته ها و روايات      
گوناگون آورده اند و در اين      
بين به نـظـر مـي رسـد            
مورخين عرب به تخـريـب      
چهره اين مرد پرداختند. اما      
مهم نيست تيره و طـايـفـه        
مرداني همچون بابـك بـه       

 چه طبقه اي از اجتماع مربوط مي شود.
بابك خرم دين در حوالي اردبيل امروزي حدود بيست سـال               

تسلط داشته و رهبري فرقه خرم دينان را بر عهده داشت كه به        
 نظر مي آيد تحت تأثير انديشه هاي مزدكي بوده است.

به دليل شرايط كوهستاني منطقه استقرار بابك، فـتـح آن                
بسيار سخت مي نمود. خلفاي عباسي بار ها سپاهيان خـود را             
براي مبارزه با آن ها فرستاده ولي هر بار شكسـت خـورده و                

 بازگشتند.
با بررسي همه جانبه در مي يابيم كه بابك از مردم خود عليه                

هجوم بيگانگان دفاع مي كرده و فردي بسيار محترم نزد مردم           
آن ناحيه بوده است. ايشان داراي قلعه هاي زيادي در منطـقـه              
آذربايجان بوده اند كه نقش مهمي در تاكتيك هاي دفاعي آن      

 ها داشته اند.
سرانجام بابك توسط يك شاهزاده ايراني ماوراءالنهـر رقـم              

كه همانـنـد ديـگـر        »خيدر بن كاوس«خورد. شخصي به نام  

 بابک خرم دین
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،  1خوانده مي شـد        »افشين«شاهان و شاهزادگان آن منطقه،      
در جنگ هاي اعراب در ماوراءالنهر اسير شده بود. وي از طرف             
خليفه عباسي مأموريت جنگ با بابك را بر عهده گرفت و طـي            
مبارزات زيادي كه بين آن ها رخ داد به كمك يكي از والـيـان               

 محلي كه به بابك خيانت كرد وي را اسير نمود.
نقل است زماني كه او را به نزد خليفه عباسي آوردند دستـور                

داد دست و پاي او را قطع كنند. زماني كه يك دست او را قطع                
كردند با دست ديگر خون خود را به صورتش ماليد؛ خليفه دليل            
اين كارش را پرسيد و بابك در جواب وي گفت: چون اعضـاي              
مرا قطع كنيد خون من از بدنم خارج خواهد شد و رخسارم زرد              
گردد. نمي خواهم كسي بگويد بابك از ترس رخسـارش زرد              

 شد.
گرچه يافتن چهره حقيقي اين شخصيت از ميان روايات ضـد         

و نقيض كه تا حدودي مغرضانه و عليه وي نگارش يافته انـد              
 كاري دشوار است؛ اما نبايد از دلاوري وي صرف نظر كرد.

 چيزي همانند لقب فرعون در مصر -1

 بازمانده ي قلعه ي بابك آذربايجان
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 م.امید

 
 
 ما
 فاتحان قلعه های فخر تاریخیم،
 شاهدان شهر های شوکت هر قرن
 ما
 یادگار عصمت غمگین اعصاریم.

 ما 
 راویان قصه های شاد و شیرینیم.
 قصه های آسمان پاک.
 نورِ جاری، آب.
 سرد تاری، خاک.
 قصه های خوشترین پیغام.
 از زلال جویبار روشن ایام.
 قصه های بیشه انبوه، پشتش کوه، پایش نهر.
 قصه های دست گرمِ دوست در شبهای سرد شهر.
 ما
 کاروان ساغر و چنگیم.
 لولیانِ چنگمان افسانه گوی زندگیمان، زندگیمان شعر و افسانه.
 ساقیان مست مستانه

... 
 ای پریشانگوی مسکین! پرده دیگر کن.

 پور دستان جان ز چاه نا برادر در نخواهد برد.
 مرد، مرد، او مرد 

 داستان پورِ فرخّزاد را سر کن.
 آن که گویی ناله اش از قعر چاهی ژرف می آید.

 نالد و موید،
 موید و گوید:

 آه، دیگر ما«
 فاتحان گوژ پشت و پیر را مانیم.

 بر به کشتیهای موجِ بادبان از کف،
 دل به یاد برهّ های فرّهی، در دشت ایام تهی، بسته،

 تیغهامان زنگخورد و کهنه و خسته،
 کوسهامان جاودان خاموش،

 تیرهامان بال بشکسته.
 

 ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم.
 با صدای نا توانتر زانکه بیرون آید از سینه،

 راویان قصه های رفته از یادیم.

آخر شاهنامه
 

 


